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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین

 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین 

 

 اشاره 

و گفتگوهای    ها، ارائههاو ابطال اصالتِ وجود را در برخی نوشته   تحقیقپیش از این مبنای اصالتِ  

بندیِ دقیق و  ، صورت، قصد دارم با مختصرترین کلماتدر این نوشتارشفاهی شرح داده بودم.  

از   ارائه  روشنی  الحقیقة«  ، و خواهم گفت که چرا و به چه معنا، نه وجود دهممبنای »اصالة 

 ماهیت، و این حقیقتِ شیء است که اصیل است.اصیل است و نه 

 اصالتِ حقیقت اعتباریتِ وجود و یکم: 

I) شیء  .  تعریفX    .بگیرید نظر  در  همهرا  شامل  که  حیثیاتِ  معنایی  باشد،    Xی 

جای  « را به Xو »حقیقت    Xتوان شیء  با کمی تسامح، می  نامیم.« میX»حقیقتِ  

کی به واقعیت خارجی ارجاع دارد و  یکدیگر به کار برد، هرچند در نگاهی دقیق، ی

 دیگری به معنا. 

II) انتزاعِ معنای  .  تعریفA   از شیءX    از  هایی  حیثیعنی لحاظX    که  و اعتبار یک معنا

به صورت مشابه،    لابشرط باشد. Xشامل این حیثیات بوده و نسبت به سایر حیثیات 

یک معنا  و اعتبار    Mاز معنای  هایی  حیثیعنی لحاظ    Mاز معنای    Aانتزاعِ معنای  

 لابشرط باشد.  Mهای که شامل این حیثیات بوده و نسبت به سایر ویژگی
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III)   اگر معنایA    از شیءX    ،انتزاع شده باشدA    شیء  قابل حمل برX  .به صورت   است

 است. Mقابل حمل بر   Aانتزاع شده باشد،   Mاز معنای  Aمشابه، اگر معنای 

IV) وجودِ  .  تعریف«Xنتزع از »حقیقتِ  « معنایی مXولی برابرنهادِ معناییِ آن  « است ،

از وجودِ    نیست. از    Xمقصود  است که مغایرت آن با عدم را منعکس    Xآن حیثی 

 کند. می

V) ماهیتِ  .  تعریف«Xِمعنایی منتزع از »حقیقت »  X  است، ولی برابرنهادِ معناییِ آن »

ی که در آن همه   Xمعنایی منتزع از  « عبارت است از  X»ماهیت    مقصود از  نیست.

 حیثیات شیء به جز حیث وجود آن لحاظ شده است. 

VI) معنایِ اگر . تعریف A  ،اصیل« است.معنایی برابرنهادِ مصداقش باشد« 

VII) معنای  .  تعریف شیء    Aاگر  از  حقیقتِ    Xمنتزع  برابرنهادِ  ولی  نباشد،    Xباشد 

 « است. 1»اعتباری

VIII)  هستند. هر دو در خارج مصداق دارند. هر دو   1اعتباریوجود و ماهیت، هر دو معانی

از   شیءمنتزع  تنهایی    شیء/ حقیقتِ  به  یک  شیءهستند. هیچ  حقیقتِ  را   شیء/ 

نمی میمنعکس  موجوده(  )ماهیت  دو  این  عطف  و  »حقیقت  کنند،  برابرنهاد  تواند 

 شیء« باشد. 

IX)  چه بقیه : »اصیل دانستنِ حقیقتِ شیء صرفاً یک بازی با کلمات است و آنقُلتإن

گذاری است«، نامند در این متن حقیقت نامیده شده و این صرفاً تغییر در ناموجود می

کم در دو  وجه بازی با کلمات نیست. وجود در تعابیرِ رایج دستمسأله به هیچ:  قلت

ت از حیثیتِ طاردیت عدم، که اشتراکِ معنوی عبارت اس 1رود: وجودمعنا به کار می

واقعِ خارجی    2دارد. وجود عبارت است از حقیقتِ شیء که اصیل است و برابرنهادِ 

چه مشترک است، اصیل نیست. در  چه اصیل است، مشترک نیست و آن است. اما آن

واژه وجودواقع  به  ارجاع  برای  حقیقت  وجود  2ی  از  آن  تفکیکِ  و  تمییز  موردِ   1و 

 استفاده قرار گرفته است.
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 اشتراکِ معنویِ وجوددوم: 

X) میتعریف معنایی  منطقیِ  فصل  با  تعریف .  در  مثلا  ساخت.  جدیدی  معنایی  توان 

متصف   Xشود اگر و تنها اگر شیء می Aمتصف به  Xتوان گفت: شیء می Aمعنای 

 باشد.  M2باشد یا متصف به معنای  M1به معنای 

A ≡ M1 ∨ M2 

 نامیم. « می2اعتباریچنین معنایی را »

XI) گرِ وجود حیثیت واحدی بین باشند اثبات  2ای که اعتباریاشتراک معنوی در معانی

گر حیثیت باشند اثبات  1ای که اعتباریمصادیق نیست، ولی اشتراک معنوی در معانی

 واحدی بین مصادیق است. 

XII)   است و    1اعتباریتوان از هر شیئی انتزاع کرد. این معنا،  را می   موجودوجود/  معنای

ی اشیاء هست که بین اشیاء اشتراک معنوی دارد. بنابراین حیثیتِ مشترکی در همه

 نیست. 2اعتباری موجودوجود/ معنای  بنابراین  همان حیثیتِ طرد عدم است.

اطلاعات،    و ماهیت  قتحقیسرشاریِ  سوم:   از  تهی تقریباً  از  بودنِ وجود 

 اطلاعات 

XIII) دانست  توان ی یک شیء میمحتواترین چیزی است که دربارهترین و کموجود، رقیق

ی یک  توان دربارهترین و پرمحتواترین چیزی است که میماهیت، غلیظ . یا بیان کرد

 بیان کرد.  دانست یا شیء 

XIV)   .دانش ما نوعاً در سطحی نیست که به ماهیت اشیاء دسترسی معرفتی داشته باشیم

از ماهیت روح خود، ماهیت ماده، ماهیت فضا و زمان، ماهیت نیروهای بنیادین   ما 

بسیاری از اما اطلاع از وجودِ  خبریم.  هیت ملائکه و ... بیطبیعت، ماهیت خداوند، ما
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دانیم که هستیم، ماده هست، فضا و زمان هست،  ما می  خواهد.اشیاء دانشِ خاصی نمی

 ملائکه هستند، و ... 

XV) توان هیچ معنایی را  که ماهیت خداوند ناشناخته است بدین معنا نیست که نمیاین

ها  ی سایر اشیاء نیز جهل نسبت به ماهیت آندربارهکه  بر خداوند حمل کرد، کما این

شود. اسماء حسنای خداوند،  ها نمیی آنمانع از حمل معانی و سخن گفتن درباره

 شوند: إن الله غفور رحیم. وتعالی حمل میای هستند که بر خداوند تبارکمعانی

 در برخی امورِ ماهوی  ، امکانِ تشکیکنفیِ تشکیکِ وجودچهارم: 

XVI) مقول به تشکیک هم نیست. بنابراین وجود هم مشترک    مشترک معنوی است  که  عدم

عدم هم شدّت  طردِ  معنوی است و مقول به تشکیک نیست. عدم شدّت و ضعف ندارد.  

 و ضعف ندارد. 

XVII) توانند واجد شدّت و ضعف باشند. الگوی »شدّت و برخی از معانی منتزع از شیء می

ای از امور، مناسب است و برای توصیف پارهبعدی است که  ی یکضعف« یک استعاره 

توان از این استعاره بهره  ای از امور مناسب نیست. مثلا برای شدّت نور میبرای پاره

ی  های مندرج در آن، استعارهجست ولی برای شناخت طیف کامل یک پرتو و رنگ

 »شدّت و ضعف« مناسب نیست. 

 

 

 و الحمدُ لله، 

 تهران شمسی،  19/07/1403


